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امام حسین(ع) 

از نظر هرمنوتیک و پدیدارشناسی، حقیقت دین را  �
بایــد در ماهیات و مهمــات و منطقا در همان نفصل 
حقیقی» آن جست وجو و تفحص کرد، نه در عارضات 
و اوصــاف فرعی و جنبی آن! ره بپرســیم مگر پی به 

مهمات بریم! 
تحقیقا، توقف در سطحیات و شطحیات، رهزنی ها 
در پــی دارد! در نظــرگاه دین اســلام هیــچ فضایلی 
بــا فضلیت تفکــر برابر نمی نشــیند و بــا آن هم تراز 
و هم کاســه نمی شــود! به تعبیر ابن ســینا در کتاب 
«معراجیه»، پیامبر اســلام از جمیع عبادات اسلامی 
که دیگران به سبب عادات و آداب زندگی به آن مبتلا 
هســتند، امام علی(ع) را به تعقل و اندیشیدن دعوت 

فرموده اند. 
هرکسی گر طاعتی برمی نهد

بهر قرب حضرت بی چون وچند
تو تقرب جو به عقل و سر خویش

نه چو ایشان بر کمال و بر خویش! (مولوی) 
عــروج و اســتعلاي انســان بــه نحــوه تفکر او 
برمی گردد. خمود، موجب جمود است و جمود، منشأ 
جنــون و جهالت مقدس؛ چنان که امروز ما در اطراف 
خود این عارضه را در وجود منحوس متعصبان کژدل 
و خاصــه در تحــرکات گروه های تکفیــری و داعش 

می بینیم! 
ردپــای جنــون و جهالت مقــدس را می توان در 
نینــوا پی گرفت؛ آن گاه کــه از آب هم مضایقه کردند 
کوفیان و خوش داشــتند حرمــت میهمان کربلا و در 
آن نیم روز آتشــین، عطشناک، امام دو کونین را به تیغ 
سهمگین جفا و زخم زهرآگین دغا کشتند و تکبیر زنان 
و تهلیل گویان و شادی کنان و دهل کوبان بر پیکر پیک 
دین، آن ســرور شهیدان و اولاد و یاران باوفایش اسب 
دوانیدند و در پایان، سر تاج دار آفرینش را به ضیافت 

نیزه ها سپردند! 
از شــمر پلید تا مابقی اشقیا، در کار وبار خود، ادعا 
و آواز دین و پیروی از ســنت پیامبــر درمی انداختند؛ 
چنان که تاریخ به وثاقت و امانت روایت کرده اســت 
شــمر ابن ذی الجوشــن، قاری و حافظ قهار قرآن بود 
و بســی وسوســه مند و ســختگیر در خوانش نماز و 
بجاآوردن فرعیات و مقدســات فقهی، تلاش موسع و 
جانفرسا می کرد، غافل از اینکه کز شست وشوي خرقه 

غفران نمی رسد! 
شمر شــقی و خون آشــام از کثرت ســجده های 
مجوف خود، پیشانی ستبر و پینه بسته ای فراهم کرده 
بود و در بیــن طوایف اســلامی آن روز، بروز و ظهور 
آشــکار تحجر و مقدس مآبی بود! خامان و متعصبان 
و خشــک مغزانی مانند او نیز البته به وفور در قشون 
یزید مهیای جنگیدن با رسالت نبوی بودند؛ متقشرین 
حماقت گرایی که جلوه گری می نمودند و رو می بستند! 
خیلی ها در مجادله و محاربه با امام حسین(ع) و 
یارانش در روز عاشــورا در رهن نذر و نذورات درآمده 
و روزه و وضو ســتانده و در قتل فرزند پیغمبر در جان 
پلیدشــان، نیت و آهنگ جنون آســای توسل و تقرب 
به حضرت حق کــرده بودند و هر لحظه را در اجرای 

جهالت و شقاوت خویش پاس می داشتند! 
قسمتی از این وصف و وضعیت شوم و شرم آگین 
و توصیف رفتار هیســتریک منادیان پیروی از خلافت 
و زعامــت یزید را می توان در فحــوا و درون مایه های 
مقاتل و تراجم و مواضعی از زیارت عاشــورا دنبال و 
رصد کرد. باید توجه کرد اگر عقلانیت و رشادت دینی 
نباشــد و اگر جهل و جنون مقــدس، جای معرفت و 
معنویت راســتین بنشــیند، کماکان واقعه هولناک و 
غمناک عاشــورا به لحاظ تکون کژنگــری و انحطاط 
در تفکر مذهبی، امکان و اســتعداد تکــرار دارد و به 
مصــداق کل یوم عاشــورا و کل ارض کربلا، همچنان 
می تــوان در چرخه روزگار و در هر مقطعی از مقاطع 
تاریخ اســلامی، شــاهد تجدیــد و باززایــش آن بود؛ 
چنان که چنین رخدادی را هم اکنون پیش چشم خود 
داریم! مرور محققانــه و مدققانه متون تاریخی بر ما 
می نمایاند که هرچند تاکنون جنگ و کشتار های شنیع، 
فجیع و وسیع بســیاري اتفاق افتاده است و می افتد؛ 
امــا ماجرای مؤلــم و معظم عاشــورا در نوع خود و 
به جهات کثیر، پدیــده ای عدیم القرین و المثیل بوده 
است. در ظریف ترین شــکل ممکن، به تعبیر مرحوم 
دکترعلــی شــریعتی، گاه مذهب بــه جنگ مذهب 
می رود و جهالــت، مزورانه نقــاب فریبنده آگاهي بر 
چهره می افکند و ندای تقدسات سر می دهد؛ چنان که 
در صحرای نینوا نیز چنان رفت و چنین شد. به لحاظ 
معرفتی و تربیتی، در ایســتگاه ها و ایستارهای عاشورا 
باید همــواره تأنی و تأمل کــرد و آن را تنها رویدادی 
منسوخ و شبه معدوم در صفحه روزگار فرض و توهم 
نکرد که به هرترتیب چند روزی از ســال در راســتای 
برانگیختن باورهای سنتی برای انباشت ذخایر اخروی، 
احیا شــود یا به منزله میراثــی فرهنگی، در خاطرات 
ازلی مــا ایرانیان باقی بماند. قطعــا چنین رویکردي 
رخوت آلود و سکولاریستی باعث آن می شود که احیانا 
ما از یک ســوراخ نه تنها یک بــار،  هزار و یک بار و بلکه 
بیشــتر گزیده شــویم و زخم برداریم و از درد جراحت 
بر خود بپیچیم! آنچه اکنون وجود ندارد، نشان دهنده 
آن اســت که به قدر کافی خواهــان آن نبوده ایم. در 
متن و بطن حماســه عاشــورا که برای اهلش، بسی 
برتر از قرون و اعصار می نشیند، صدالبته ابعاد و آفاق 
گوناگون و بالطبع، نفحــات و فتوحات فراوانی وجود 
دارد که باید خود را در منظر و معرض آن قرار دهیم و 

براي تعالی احوال خویش، ره توشه برگیریم. 
روز عاشورا نمی دانی که هست

ماتم جانی که از قرنی به است! (مولوی) 

نگاه آینه 
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بر بساط فساد
احمد توکلی: سیســتم قضائی ما چابک و سرحال  �

نیســت؛ هرچند در بســیاری موارد باید از قوه قضائیه 
تقدیر و تشکر کرد اما ما انتظارمان بیشتر از اینهاست. 
یکی از مهم ترین عوامل پیشــگیری از فساد شفافیت 
در موضع گیــری و رفتــار حاکمــان اســت. فســاد 
شــبکه ای گاهی جلــوی تصویب قوانیــن و مقررات 
لازم برای مبارزه را خواهــد گرفت. به عنوان نمونه... 
نماینده پیشــنهاددهنده حذف «نظارت مردم» عضو 
هیئت مدیره هفت شــرکت دولتی و خصوصی است 
و از همه هم حقوق می گیرد! چون منافع شــخصی 
کثیف داشــت. اگــر مــا می خواهیم فســاد منکوب 
شــود، محتاج شفاف سازی هســتیم و اگر بخواهیم 
شفاف ســازی کنیم، نیازمند آزادی هســتیم. این یک 
امر واجب اســت که آزادی وجود داشــته باشد تا کار 
به خودسانسوری نرســد. آزادی شرط مبارزه موفق با 
فساد است، اما ما آن حد از آزادی لازم را برای مبارزه با 
فساد نداریم. سازمان های مردم نهاد باید تقویت شوند 
و آزادی رســانه ها تقویت شود. باید سینه ها گشاده تر 
شود و هر روز یک خبرنگار را نگیرند و دادگاهی کنند. 

خیز بلند ایران و عمان در همکاری های اقتصادی و 
منطقه ای

ظریــف در حالــی در رأس هیئت سیاســی راهی  �
عمان و قطر شــده است که این دو کشــور از اضلاع 
شش ضلعی شــورای همکاری خلیج فارس هستند 
که در چند ماه گذشته گرفتار شکاف های بسیار داخلی 
شده است. مسقط در تمام بازی های منطقه ای که در 
دو سال اخیر میان ایران و عربستان از یک سو و قطر و 
عربستان از سوی دیگر رخ داده، فاصله خود را با مرکز 
بحران حفــظ کرده و دقیقا به دلیل همین سیاســت 
هوشــمندانه بــوده کــه درحال حاضر نیــز به محل 
ارجاعی برای کشورهای متفاوت منطقه ای بدل شده 
اســت. نوری شاهرودی، ســفیر جمهوری اسلامی در 
عمان در جواب به سؤال خبرنگار اعتماد: «عمانی ها 
خیلی بــا این قضیه [همه پرســی اقلیم کردســتان] 
محتاطانه برخورد کرده اند، اما می توان برداشــت کرد 
که نظر عمانی ها به برگزاری همه پرسی در کردستان 

عراق مثبت نبود».

احمدی نژاد در  رؤیای بهارستان
محمــود امــا عاشــق غافلگیرکــردن ایرانیان و  �

سنت شــکنی هایی در ســاختار نظــام نیز هســت، از 
حرف هایش در مناظره ۸۸ گرفته تا نمایش فیلم های 
خــاص در مجلــس، از نامه نوشــتن های ممتــد به 
ترامــپ و اوبامــا تا نام نویســی یکبــاره در انتخابات 
ســناریوهایی  کارگردانــی  از  ریاســت جمهوری.   ۹۶
کــه در آن حمیــد بقایــی بازیگر نقش اول اســت تا 
ســکانس هایی که خود رودرروي دوربین رسانه های 
اینترنتــی یا نشســت های خبری این چنینــی، حضور 
دارد و به اصطلاح خود دســت به افشــاگری و شاید 
هم اتهام زنــی می زند. بااین حال هنــوز هم موضوع 
احمدی نــژاد ســوژه جذابی اســت بــرای خیلی ها. 
به خصوص اگر بشنویم چهره ای که در انتخابات ۹۶- 
بنا به دلایلی که همه می دانیم – رد صلاحیت شــده 
اســت حالا دورخیز کرده برای ســال ۹۸ و انتخابات 
مجلس یازدهم. شــاید برای خیلی ها عجیب باشــد 
امــا... برای احمدی نــژاد اصلا چیز عجیبی نیســت؛ 
حتی نامزدی او برای پارلمان یازدهم، آن هم از شــهر 

مادرزادی اش گرمسار. 

عذرخواهی پیشکش! مسیر خسارت بار   را  رها کنید
درحالی کــه خســارت آفرین بودن مســیر توافــق  �

هســته ای و عدم پایبنــدی آمریکا بــه تعهدات خود 
بیش از پیش آشــکار شــده، به نظر می رسد بهترین 
گزینه پیش روی دولت بــرای جبران وضعیت فعلی 
و جلوگیری از افزایش خســارت، بازگشــت از این راه 
بن بست اســت. براساس تبلیغات گســترده برخی از 
دولتمردان و رسانه های به ظاهر حامی دولت قرار بر 
این بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول 
«لغو تمامی تحریم ها» و دوم «گشایش اقتصادی برای 
عموم مردم». انگار جشن و شادمانی پرسروصدایی در 
منزلی برپا باشد و همه مشغول بزن وبکوب و در همان 
زمان دزدان مشــغول جمع کردن اثاث منزل باشند و 
یکی داد بزند؛ چه  نشسته اید که دزدان همه اموالتان 

را به غارت بردند! 

سرنوشت مشترک آمریکا و داعش
مشکل جدید آمریکا و جبهه ائتلاف آمریکایی این  �

اســت که با توجه به تحولات اقلیم کردستان عراق، 
ترکیه نیز مدت هاســت که برای ادامه سیاســت های 
گذشــته دچار تردیدهای جدی شــده و کاملا دریافته 
اســت که ســرمایه گذاری بدفرجام بــر روی کردها و 
مســلح کردن آنهــا در ســوریه و عراق باعــث ایجاد 
مشــکلات فزاینده ای برای ترکیه شده و حتی مشکل 
امنیت ملی برای آنها به وجود آورده اســت. اردوغان 
و دستیارانش تصور می کردند که اوضاع منطقه برای 
آنها یک فرصت طلایی به ارمغان آورده تا به ســوریه 
و عراق به چشم طعمه بنگرند و درصدد کشورگشایی 
باشــند لکن امروزه با تلخکامی احساس می کنند که 
داعش، طاعون منطقه است و قرار نیست حتی ترکیه 

از بابت آن منافعی داشته باشد.
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سیدحجت مهدوى سعیدى

مقصود فراستخواه، جامعه شناس، سخنران مراسمی 
بود که شب عاشورا در انجمن اسلامی مهندسین برگزار 
شد. او در این مراسم درباره فلسفه قیام امام حسین(ع) 
صحبت کرد؛ فراستخواه بحث خود را در دو سطح پیش 
برد: اول مسیر معطوف به تیپ معرفتی، فکری، اخلاقی 
و اجتماعی و نهایتا سیاسی اباعبداالله الحسین و بعد دوم 
وضع جامعه شناختی آن دوره از تاریخ اسلام که با تأکید 
بر شــهر کوفه مورد بحث بود. بحث پایانی جمع بندی و 

نتیجه گیری از این سخنرانی بود.
تیپِ شخصیتی حسین بن علی)ع(

حسین بن علی (ع) در خاندان فرهیخته ای از قریش 
(خاندان بنی هاشم) با سرمایه های فرهنگی و اجتماعی 
بالا بــه عرصه آمد. جدش پیامبر بــود؛ پدرش علی(ع) 
از افراد باســواد عالــم آن جامعه بــود. به این ترتیب در 
فضایــی فرهنگی و معرفتــی پرورش یافــت. این مدل 
بنیادیــن شــخصیت، از او یک تیپ فکــری، اجتماعی و 
سیاســی متمایز به وجود آورد؛ تمایز به معنای بوردیویی 
کلمه مورد نظر اســت. حســین بن علــی(ع) از «الیت 
آگاه» آن دوره بود. وقتی به ســن جوانی رســید دوره ای 
از اختلافات و کشاکش های سیاسی خلفای نخست بود 
و خصوصا دوره معاویه و یزید، اختناق شــدیدی بر ضد 
این خانواده وجود داشــت و در نتیجــه احادیث چندان 
زیادی از حسین(ع) روایت نشده است. افراد می ترسیدند 
از او نقلی بکنند. چند صد حدیث از او در کتاب ها وجود 
دارد که باید بررسی اسنادی و محتوایی بشوند. با تحلیل 
محتوای همه شــواهد ســندی و تاریخــی متوجه تیپی 
از الیت فکری و فرهنگی می شــویم کــه آگاه، خردگرا، 
دانشی و منتقد است. مثلا از او در کتبی مثل بحارالانوار 
و غررالحکم و تحف العقول نقل  شــده است که: درس 
و بحث علمــی موجب باروری معرفــت و تجربه های 
پی درپی سبب فزونی خردمندی می شود (دِرَاسَه الْعِلْمِ 
لِقَــاحُ الْمَعْرِفَه. وَ طُــولُ التَّجَارِبِ زِیادَه فِــی الْعَقْلِ) از 
نشــانه های دانشمند این است که ســخن خود را انتقاد 
بکند و به شــیوه ها و فنون نظریه پردازی دانایی پیدا کند 
(مِن دلائل العالِم إنتقادة لحدیثه و علمه بحقائق فنون 
النظر) و اصولا نیکی و معروف همواره به  قدر معرفت و 

شناخت است (المعروف بقدر المعرفه) و... .
امــا نکته مهم در این تیپ فکــری معطوف به علم 
و عقلانیت آن اســت که پس زمینــه عمیقی از معرفت 
معنــوی دارد. حســین(ع) حامل تجربــه ای وجودی، 
استعلایی و سرشار از معنایی غایی است. در اینجا مقدمه 
کوتاهــي را لازم می بینم که اصــولا معرفت در هر دوره 
از یک جامعــه در نظام فرهنگــی خاصی صورت بندی 
می شــود؛ درواقع معرفــت، امری فردی، گــزاف و ابتدا 
به سکون نیســت، بلکه در قالب چارچوب های جمعی 
بازنمایــی شــکل می گیــرد. همان طور کــه هرکس در 
جامعه ای به عرصه آمده باشــد، با زبان و گرامر متفاوت 
آن جامعه ســخن می گوید ذهنیــت و زبان فرهنگی نیز 
از یــک جامعه به جامعه دیگــر و در دوره های مختلف 
فرق می کنــد. هر جامعه و تاریخــی در پس زمینه خود 
آرشیوی معرفتی دارد. مثلا نظام معرفت در یک فرهنگ، 
بیشتر تحلیلی و سنجش گر اســت و از افراد می خواهد 
با نردبان اســتدلال بالا بروند ولی در فرهنگ دیگر، نظام 
معرفت، عمدتا ترکیبی و کل گراست و در او صور خیال و 
معنا بخشیدن به امور و درنوردیدن فاصله ها جریان دارد. 
محققان درباره تفاوت در نظام های فرهنگی معرفت کار 
کرده اند. مثلا کلاکُن و اســترابِرگ توضیــح داده اند برای 
یــک فرهنگ، جهان عمدتا امری تصرف کردنی اســت و 
موضوعی برای تصــرف ذهنی، فنی، تحلیلی و تکنیکی 
اســت ولی بــرای فرهنگ دیگــر، عالَــم، دارای وجهی 
استعلایی است و لازم داریم که معنای آن را بفهمیم، در 
راز هســتی غوطه بخوریم و نخواهیم که نشانه ها (در و 

دشت، باغ، کوه و دمن) از این معنا تهی بشوند.
همچنین زمــان در یک فرهنگ، زمان خطی اســت 
که در آن یا پیشــرفت می کنیم یا عقــب می مانیم ولی 
در فرهنگ دیگر بیشــتر با زمان هبــوط، صعود و رجوع 
مواجه هستیم (اناالله و انا الیه راجعون، هرکسی کو دور 
مانــد از اصل خویش، بازجوید روزگار وصل خویش؛ آب 
دریا که به دریا مــی رود، از همان جا کامد آنجا می رود). 
البته این به معنای قیاس ناپذیری فرهنگ ها نیست که در 
جای خود بحث شده است. (فراستخواه، ۱۳۹۶، ذهن و 
جامعه). به این ترتیب می توانیم تیپ معرفتی و معنوی 
عمیق حســین بن علی(ع) را توضیح دهیــم. او دارای 
تکیه گاه وجودی و معنایی محتشــمی درون خود است 
و این به تعبیر جدید یک تجربه سرشــار و یک وضعیت 
اگزیستانسیل اســت. معنویت او صورت بندی الهیاتی و 
مذهبی به سیاق فرهنگ سامی و خدای ابراهیمی و آیین 
حنفی دارد که در اســلام و قرآن و تعالیم و نیایش های 
جد و پدرش بازنمایی شــده اســت. درک او از توحید و 
حقیقت متعال، انصافا درکی بســیار عمیق و والاســت. 
ایــن را در کلمات و نیایش های او می بینیم و در اعمال و 

مناسباتش آشکار شده است.
از ســخنان اوســت که گروهی از مردم، خدا را از سر 
ترس پرســتیده اند که این عبادت بردگان است. گروهی 
از ســر آز و برای طلــب ثواب و رغبت هــای آن جهانی 
می پرســتند که این نیز عبادت مزدوران یا بازرگانان است 
اما گروهی خدا را از سر عشق و نیاز و به شکرانه  بودن در 
این عالمِ وجود می پرستند و این پرستش آزادگان است. 
(قَوْما عَبَدُوا االلهََّ خوفا /رَهْبَة فَتِلْــک عِبَادَةُ الْعَبِیدِ، قَوْما 
عَبَدوا االلهَّ طَلَــبَ الثَّوابِ فتِلک عِبادَةُ الاجَراءِ قَوْما عَبَدُوا 
االلهََّ حُبّا لَهُ / شُــکرا فَتِلْک عِبَــادَةُ الْأَحْرَار). این مضمون 
از دیگــر امامان شــیعه مثــل علی بن ابیطالــب(ع)  و
امــام جعفر صــادق(ع) به عبارت هــای مختلف آمده 
است. مثلا از علی(ع) نقل  شده که خدایا تو را نه از ترس 
دوزخت پرســتیدم و نه برای طمع داشــتن در بهشتت؛ 
بلکه تو را زیبنده پرســتش یافتم و پرســتیدم (الهی ما 

عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا فی جنتک، بل وجدتک 
اهلا للعبادة فعبدتک).. همین مضمون وارد شــاخه ای 
اصیل از عرفان دوره اســلامی نیز شده است. نمونه اش 
رابعه عدویه اســت که در اواخر قرن اول (سه دهه پس 
از شــهادت حســین بن علی(ع)) در مصر به دنیا آمده 
و ســال ۱۳۵ در ۴۰ســالگی در بیت المقدس درگذشته 
اســت. رابعه عارف اندوهگین و امام العاشــقین است، 
دختری که ازدواج نکرد و شــیخ عطار با اشــاره به مقام 
او می گوید وقتی در عرصات محشر ندا می شود یا رجال، 
نخستین کســی که پای پیش می نهد مریم علیهاالسلام 
است. رابعه نیز (با سفیان ثوری) می گفت می روم آتش 
 بر بهشــت بزنم و آب بــر دوزخ بریزم تــا خدای متعال 
بی غرض پرستیده شود. عرفان عاشقانه ولی غمگین در 
تاریخ ما از دامن رابعه جاری  شــده است که هم از زهد 
متشــرعانه و هم از عرفان ترس انــگار متمایز بود. عطار 
در تذکره الاولیــا و جامی در نفحات الانس از او ســخن 
گفته اند. بر پشت بام شبانگاهان نیایش می کرد که خدایا 
مردم خوابیدند و ســتاره  های تو بیدار اســت هر عاشقی 
با معشوقی درآمیخته اســت و من به تو روی می آورم. 
حســن بصری نماینده زهد اســلامی (مبتنی پرخوف  و 
خشــیت) در روزگار او بود. رابعه که به مجلس حســن 
بصری می آمد او منقلب می شــد و چون برخی معانی 
را شــرح مــی داد رو می کرد به رابعــه و می گفت این از 
اخگرهای دل تو است ای بانو (هذا من جمرات قلبک یا 
ســیده). عطار با نام و شمس بدون نام از او نقل کرده اند 
که: صوفی را گفتند سر برآر انُظر الی آثار رحمه االله، گفت 
آن آثارِ آثار اســت، گل ها و لاله ها در اندرون اســت. این 
را مولوی نیز در مثنوی آورده اســت: که چه خسبی آخرْ 
اندر رز نگر، این درختان بین و آثار و خضر؛ امر حق بشنو 
که گفته ست انظروا، ســوی این آثار رحمت آر رو؛ گفت 
آثارش دل اســت ای بوالهوس، آن برون آثار آثارست و 
بس؛ باغ ها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف آن برین 
آب و گل اســت. رابعه در راه بادیه به قصد حج می رفت 
و می گفت من کلوخی ام و آن خانهْ ســنگی است، پس 
مــرا تو باید. ابراهیم ادهم به او گفت همه راه را به نماز 
طی کردم. رابعه گفت تو به نماز طی کردی و من به نیاز.

شواهد تاریخی کدام است؟
ازجمله شــواهد دال بر بنیان هــای عمیق معرفت 
و معنویــت اباعبداالله دعــای عرفه اســت. هرچند در 
ســندیت بخشــی از دعا نسبت به حســین بن علی(ع) 
بحث شده اســت ولی در بخشی اتفاق نظر هست. سید 

(درگذشــته ۶۶۴)  بن طــاووس 
در کتــاب اقبال الاعمال خویش 
از بشر و بشــیر فرزندان «سایرِ» 
صحابی، این نیایش حســینی را 
نقل می کند که با همراهانش به 
صدای بلند در بیابان عرفه انجام 
داده و بــر زبان جاری ســاخته 
اســت. اما کفعمی (درگذشــته 
۹۰۵) با یک قــرن و نیم فاصله 
نیــز که همین نیایش را در کتاب 
مصباح خود آورده است بخش 
پایانــی دعــا از فقــره «الهی انا 
الفقیر فــی غنایی...» (خدایا من 
باوجود غنای ظاهری، نیازمند تو 
هســتم...) به بعد را در کتاب او 
ناسازگار  گرایش های  نمی بینیم. 

با تصوف در مجلســی در دوره صفویه، ســبب شــد که 
مجلسی نیز دعای عرفه حسینی را از کفعمی و بدون آن 

بخش پایانی نقل کند.
از نظر تاریخی نیز بحث شــده است که آیا حسین بن 
علی(ع) این دعا را در آخرین حج خود در سال ۶۰ خوانده 
است یا در حج های قبلی. چون او بار آخر، سوم شعبان 
از مدینه به مکه رســید، رمضان و شوال و ذی القعده را 
در آنجا ماند و در هشــتم یا شاید ششم ذی الحجه (قبل 
از روز عرفه که نهم ذی الحجه اســت) آنجا را ترک کرد. 
به هر صورت چون این مضامین حاوی دلالت های فقهی 
و شــرعی نیست علمای دین درباره  آن سختگیری نشان 
نداده انــد و دلالت های معرفتی و معنوی آن را بی نیاز از 
ســند دیده اند (دلالته تضمنی عن السند). بخش پایانی 
دعــا از زبان عارفان دیگر همچون ذوالنون مصری و ابن 

عطا اسکندرانی (سده هشت) نیز نقل  شده است.
به هرحــال مــا در اینجا برای احتیــاط به این بخش 
آخر اســتناد نمی کنیم و به همان بخــش اول که در آن 
اتفاق نظر هست، متمرکز می شــویم و می بینیم چگونه 
اباعبداالله، ایمان عمیق و تجربه ژرفی از حقیقت متعال 
در عالــم و آدم دارد و این تکیه گاه وجودی چگونه از او 
انسانی پابرجای، شــجاع، پایدار، امیدوار، دلیر، حق گرا و 
آزاده پدید آورده اســت. آشکار به قدرتی لایزال اتکا دارد 
که سرچشــمه فراوانی بیکــران و ارزش هــای متعالی 

وجودی اســت و همــکاری با ایــن مبدأ خیــر و کمال 
کردگاری در او برانگیخته  شــده است. در نیایش خود با 
حقیقتی متعال صمیمانه نسبت روحی دارد و می گوید: 
ســتایش ســزاوار خدایی اســت که ... پاداش دهنده هر 
سازنده ای، بخشــنده هر نالنده ای، فرو فرستنده منافع و 
مطلوبیت ها، او شــنونده نیایش هاســت. برطرف کننده 
غم هــا و گرفتاری هاســت و تعالی بخشــنده درجــات 
وجودی و فروکوبنده جباران اســت. خدای من! به سوی 
تو رغبت و اشــتیاق دارم و توفیق تــو بود که در محضر 
قرب خویش قرارم دادی، پس هر بار که تو را می خوانم 
پاسخ می دهی. از تو می خواهم، اعطا می کنی، اطاعتت 
می کنم، قدر می دهی و سپاســگزار می شوم، می افزایی. 
نام هــای تــو پاکیــزه و مقــدس اســت و دادودهش و 
نعمت هایــت عظیم و فاخر اســت. خــدای من! چنان 
کن که به تو خشــیت بورزم آن گونه کــه می بینمت. در 
اندرون من غنایی قرار بــده، در دل من باوری، در اعمال 
من اخلاصی، در چشــمانم روشــنی و بینایی و در دینم 
روشن بینی و بر آنان که به من ستم روا دارند یاری ام کن 
و نســبت به شرّ آنچه بیدادگران در این سرزمین می کنند 
در من کفایتی درونی به وجــود بیاور. خدایا غم و اندوه 
مرا تو بگسار، پروردگارا تو را به آن پرتو نور رویت که این 
زمین و آســمان ها به او اشراق یافته اســت، تو پناهگاه 
منی آنگاه  که زمین با همه وســعت خویش بر من تنگ 
شود، تو هستی که دردمندان مضطرب را اجابت می کنی 
و مشــکلات را برطــرف می کنی.این رویکــرد وجودی و 
معنوی است که برای اباعبداالله ادراکی اخلاقی از حیات 
فردی و اجتماعی پدید مــی آورد، به او حریت و آزادگی 
می دهد و در او جود، ســخا و بخشــایش ایجاد می کند. 
می گوید: «راستی عزت است، دروغ ناتوانی و درماندگی 
است، رازداری امانت است، همسایه در حکم خویشاوند 
است و یاری و دادودهش به مردم رسم صداقت است. 
اینکه حوائج مردم در نزد شماســت نعمتی از خدا برای 
شماست، پس فرو نگذارید.در کتاب های حدیث و سیره 
از بخشــندگی، عفــو، اغماض و جود، ســخا و کمک به 
درماندگان، مردم نوازی و تیمارداری او شواهدی نقل  شده 
اســت و همواره پرهیز داد مبادا به کسی ستم بورزید که 
جز خدا یاوری ندارد.این تیپ معرفتی و معنوی و اخلاقی 
بود که پایه تیپ اجتماعی و سیاسی حسین بن علی شد. 
مرتــب از عالمان دینی که به طبقات ممتازی در جامعه 
تبدیل  شــده بودند انتقاد می کرد که چرا مسئولیت های 
روشنگری و عدالت خواهی و افشای حقایق را فراموش 
کرده انــد: «ای گروه مشــهور به 
علــم.... در کوی و برزن باهیبت 
پادشاهان و اشرافیان راه می روید 
و حق ضعیفــان و بی پناهان را 
ضایــع می کنید»، «عبرت بگیرید 
از پنــد خداوند در قرآن که احبار 
و روحانیــان و علمای دین یهود 
را نکوهــش می کند چراکه آنها 
از ســتمگران آن همه زشــتی و 
فســاد را می دیدند ولــی از آن 
بازنمی داشــتند؛ ایــن نبــود جز 
برای دســتیابی به امتیــازات و 
ترس ازدست دادن موقعیت ها... 
حــال  آنکــه خــدا می گویــد از 
مردم نترســید و نســبت به من 
همین  باشــید».  داشته  خشیت 
معرفت و معنویت و حریت و روح احســاس مسئولیت 
اجتماعی بود که او را نسبت به سرنوشت جامعه، میراث 
ارزش های معرفتی و اخلاقی، فرهنگ اسلامی و حقوق 

اجتماعی نگران و حساس می کرد.
وضع جامعه شناختی جهان آن روز  اسلام و شهر کوفه

در اینجا پیش از شــرح مواجهه اباعبداالله با اوضاع 
زمانه، اندکی نیز مســیر دوم بحث را دنبــال کنیم و آن 
چنان کــه گفتم وضع جامعه شــناختی آن دوره از تاریخ 
اســلام اســت. جامعه آن روز عرب در قلمرو وســیعی 
شامل ســرزمین حجاز، مکه، مدینه، بصره، کوفه، شام و 
یمــن و مابقی دچار وضعیتی آنومیک (ضعف هنجاری 
و بی هنجاری) شــده بود. علت اصلی، فتوحات گسترده 
پی درپی و غنائم فراوان و سرازیرشــدن ثروت هنگفتی از 
خــراج و جزیه به این قلمرو بود که عمدتا در دســتگاه 
خلافت و حکومت، «شخصی سازی» می شد. این ثروت 
گزاف آن هم در شــرایطی غیرمولد و آن هم با ساختاری 
متمرکز و حاکمیتی «شخصی سازی شده»، ریتم طبیعی 
حیات قبیله ای و ســنت های ساده قبیله ای را برهم زده 
بود و جامعه دچار آریتمي شدیدي شده بود. تصورکنید 
مردمانــی با زندگــی طایفــه ای و عشــیره ای در نظام 
اجتماعی ســاده قبیله ای که با ســنت ها خو گرفته اند و 
اکثریت مردمانش نســل به نسل با کمیابی و محدودیت 
منابع دســت وپنجه نــرم کرده اند، اکنون یکباره ســیلی 

از ثــروت و غنائــم و اموال و کنیزان در اختیارشــان قرار 
می گیــرد. مناطق مفتوحه و امکانــات و درهم و دینار و 
کالاهای فراوان و کنیزکان ایرانی و رومی اشراف قبیله را 
سرمست و کل قبیله را کرخت می کرد. شهرک های جدید 
نظامی که کوفه یکی از آنها بود با ساختارهای قبیله ای 
و طایفه ای، تعارض های اجتماعی عجیبی پدید می آورد.
درواقع بار امکانات فراقبیله ای سرریزشــده از سوی 
قلمروهای بزرگ ایرانی و رومی و چهارســوی پیرامون، 
اشرافیت نابهنجار بدقواره ای در حیات مأنوس قبیله ای 
آنها به وجــود آورده بود و منشــأ بیگانگــی اجتماعی 
شــده بود. نظام قبیله ای بر نوعــی عصبیت طایفه ای و 
شــیخوخیت قبیله ای و جمع گرایــی ارگانیک و اطاعت 
افراد قبیله از ســران مبتنی بود و در شرایط عادی واجد 
اعتدالــی در داخل خــود بود و اگر تنشــی نیز به وجود 
می آمــد عمدتــا از منازعات میــان قبایل بر ســر منابع 
کمیاب برمی خاســت. اما اکنون این پس زمینه قبیله ای 
با شــرایط ســاختاری جدید ناشــی از خلافت مرکزی و 
حاکمان انتصابی مواجه بود که ثروت بزرگ و بیت المال 
عظیمی در اختیارشــان است و می توانند مقرری بدهند 
یــا آن را قطــع کننــد و مــردم نگون بخت را بــا آن به 
تذبذب های رفتاری بکشــند. کوفه شهر نوبنیادی بود که
سعد بن ابی وقاص در ســال ۱۷ هجری آن را به صورت 
شهرک سپاهی پدید آورد و فتوحات در آن سرریز می شد 
و بعد به صورت رقیبی در برابر شام درآمد. سیاست های 
شــدید نژادپرســتی عربی و رفتار با موالــی غیرعرب در 
کوفه و سپس چرخش اشرافیتی که از دوره خلیفه سوم 
عثمان در ابعاد بزرگی شکل گرفت، همه دست به دست 
هم داده بود و نوعی آنومی و بیگانگی اجتماعی در این 

شهر در چند دهه به صورت مزمن درآمده بود.
از یک ســو با تحولات نســلی، اکنون نســل تازه ای 
بــه عرصه آمــده که چنــدان تجربه زیســته عمیقی از 
ایمان اســلامی و ارزش های اصیل آن نداشــتند و حتی 
طالح و صالح را از هم باز نمی شــناختند، از سوی دیگر 
برهم خوردن هنجارهای سنتی قبیله ای و عدم جایگزینی 
عمیق رفتــار هنجارین جدید، در آنهــا نوعی رفتارهای 
چندگزینــه ای را رواج می داد که اندکــی دیرتر در نحوه 

رفتار این مردم با حسین بن علی خواهیم دید.
مرتــون توضیــح می دهد کــه وقتی ســاختارهای 
اجتماعی نامتناســب با ارزش های فرهنگی می شــوند 
و میان ایــن ارزش ها با نقش هــای اجتماعی تعارضی 
بــه وجود می آیــد نوعی اوسیلاســیون رفتار و نوســان 
رفتــار رواج می یابد و فشــار و تعارض هــا به وضعیت 
بی هنجاری می انجامد. در چنین شــرایطی نمی توان در 
مقیاس عمومی جامعه انتظار سنتزهای رضایت بخشی 
میان میل به زندگی در یک سو و مشارکت مؤثر اجتماعی 
و احســاس مسئولیت اجتماعی از ســوی دیگر داشت. 

حسین بن علی در چنین زمانه ای زندگی می کند.
آن رویکرد وجودی و معرفتی و معنوی و بنیان های 
حیات اخلاقــی و اجتماعــی ارزش گــرا و عدالت خواه 
و آزاده منش، حســین را نســبت به زیر پا گذاشته شــدن 
میــراث ارزش های اصیــل و عدالت خواهانه اســلامی 
حســاس می کند. آن اســلامی که او آموختــه بود و در 
دامانش تربیت یافته بود مبتنــی بر خودآگاهی و ایمان 
و تربیت معنوی و تمرین هــای روحی (مثل نماز و روزه 
و زهد اســلامی و همبســتگی اجتماعــی مانند اطعام، 
احســان، یتیم نــوازی، انفاق مــال و...) و اصول اخلاقی 
(صدق، امانــت) میثاق های اجتماعــی (عهد و پیمان، 
قســط و عدالت، شــورا، بیعت، حریــت، امربه معروف 
و نهی ازمنکــر) بود و در نتیجه نمی توانســت نســبت 
به اشــرافیت به راه افتــاده، نابرابری ها، فقــر و بدبختی، 
ظلم و بیداد و تضییع حقــوق مردمان بی تفاوت بماند؛ 
خصوصا مبانی مشروعیت ســاز اصیل نیــز که برمبنای 
آن سرنوشــت اجتماعــی آن روز می توانســت برمبنای 
قسط و داد و شایســتگی های اخلاقی و از طریق شورا و 
مشارکت و بیعت عادلانه تعیین شــود، فرو ریخته بود. 
معدودی از اصحاب نسل اول نیز روی ملاحظه کاری ها یا 
منافع، روش محافظه کاري در پیش گرفته بودند یا حتی 
ثروت های زیاد و موفقیت ها و امتیــازات، آنها را مقهور 
خویــش کرده بود. خصوصا از زمــان عثمان که بودجه 
در دست دستگاه خلافت و حکمرانان «شخصی سازی» 
شــده بود و حاکمان با سیستم عطایا می توانستند نیروی 

وفاداری به ارزش ها را در افراد، مغلوب کنند.
با دقت در مسیر مواضع و اعمال حسین بن علی(ع) 
شــاهد هســتیم که ایشــان، چه در برابر خلیفه سوم و 
چه حتی معاویه، مشــی منتقدانه معتدلی داشتند، اما 
هیچ گاه مسئولیت نقد و روشنگری اجتماعی را فراموش 
نمی کردند. اباعبداالله تا زمانی که معاویه بود می کوشید 
هم به رسم سنت های قبیله ای و هم برمبنای آموزه های 
ارشــادی اســلام بــه قــرارداد صلح نامه امام حســن 
مجتبی(ع) با معاویه متعهــد بماند و می گفت میان او 
و معاویه پیمان نامه و قول وقراری است که نقض آن روا 
نیست. ولی بدعت سیاسی معاویه مبنی بر ولیعهدکردن 
فرزندش و اصرارش بر اجماع ســازی درباره آن، مواضع 
انتقــادی اباعبداالله را شــدت بخشــید. مــروان، حاکم 
سرســپرده مدینه، به معاویه نوشت من از بابت حسین 
ایمن نیستم، او مترصد فتنه است. معاویه بسیار کوشید 
حســین (ع) را با انواع تطمیع ها به سکوت وادارد، حتی 
در کتب نقل  شــده است که کنیزی بســیار زیبا با قیمت 
بالا خرید و با اموال فراوان به رســم هدیه نزد اباعبداالله 
گسیل داشت. داستان دیدار کنیز با امام و گفت وگوی آن 
دو بسیار خواندنی است. ابتدا اباعبداالله از جمال این کنیز 
(نامش: هــوی) در اعجاب فرو مــی رود و او را دختری 
بافرهنــگ می بیند که قرآن می خواند و شــعر می گوید. 
حســین در برابر این کمالات، او را آزاد کرد و گریســت و 

به نماز ایستاد. 
ادامه در صفحه ۷
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نـکتـه

حسین بن علي(ع)در فضایی 
فرهنگی و معرفتی پرورش یافت. 

این مدل بنیادین شخصیت، از 
او یک تیپ فکری، اجتماعی و 
سیاسی متمایز به وجود آورد؛ 
تمایز به معنای بوردویی کلمه 
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